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 شانه را صورتم مرده برگییدند. وزی آسمان میسایه و آفتاب ازمیان هاابر خیزباد خشک سرد روز یک
 . روشنمتروک هایزمین درختان، قرمز، آجر با هاییخانه... آورندمی یادم را لوییس سن هاخیاباند. کشمی

 رسدنظر میهب آشنانالًا کام چهارم طبقه رسممی وقتی گردمتاکسی برمی خالی با هایخیابان بین از مثل باد و
 .ببینی دیگر کسی چشمان از انگار

 

  «خالی. هایخیاباندر  آدرس... درختان قرمز، آجر با هاییخانه... کنی پیدا رو راهت امیدوارم»

 

... آپارتمان در شخصی تکمیلی با درآمدراحت نه چندان نا یساله، بازنشسته56اسمیت، ـتناکلنل س
کنار  اشکلبه زمینزیر های رمیاکتشاف سکه از خود را توانددر ولز... نمی ... کلبهخیابان بری در سن جیمز

میهمانش  از اینکه غفار تا،، نه هرگز سه1شاها سر دو شریی این سکهبارهدردارد کلنل ای جالب بکشد نظریه
هایی تواند خاطراتش را کامل کند... یادداشتچرانی کند. البته که مینشکن چشم تواند به تنگ  بپرده بیچقدر 

درون گذشته  هایی رو به زردیخدر تاری ها کهعکس ها وی روزنامهها، بریدهنامه، دعوتهامفصل طی سال
به خنجری روی دیوار  شوند ...ها جور میها و تاریخها، عکسها، یادداشتاشیاء با سنجاق ...آیندکش می

 ک جوانیسر یک اسب پیر که  ،به سرش زد، تاجی از سنگ زمرد او که سی سال پیش در بازار لمپیپورعلی  یاد
ور لوشده، یک ری کاریدهد، اسب سفیدی که با ظرافت روی عاج کندهرا نشان می عقیقبا چشمانی  موذی

ثل م چرخاند ومی ضامنرا روی  شدهساختهتاحالا ریولور اتوماتیک سیلندر تنهاوبلی... ) 56اتوماتیک کالیبر 
گیرد یمیم ملنل تصرافتاده در تقویمی قدیمی. ک.( خاطرات، اشیاء گیکندمی تعدیلرا  سنگین لگدسنج چرخش

اه ده م دارایکند وپا میو تقویمی ساده دستکند باز میدار های خطمشقی با ورقزمان خودش را بسازد. دفتر
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ی ریتن در تقویم جدید. گردنه چهاردهم، 2791فوریه  62 :دوشکه از این روز شروع می روز در هر ماه 65با 
جایی که کلنل تا هجده سالگی در آن زندگی  ،دار در آمریکاخوابهای تختمثل ماشین دارندهایی ها اسمماه

کرس هایی مثلاسم ...کرده بود ، بلو و، ونیلو ست، پیک پایکس، زسو فال، وتفورد جانکشن، بونتر، بوآ

وی . بدوششروع میمعتدل خاکستری یک روز ، ریتون یگردنهچهاردهم  که از ،لندز اند، کولد سپرینگز
قطار الان متوقف شده راند. بسوی گذشته میتلق تلققطار  کهدرحالیدوده و بخار و آهن و دود سیگار 

ری معتدل خیلی وقت پیش. ی قطار یک روز خاکستعمیق بیرون پنجره آجر قرمز کانال آبی   هایساختمان
ان های نبیکن، خرده مرغ، پوستی تخمهای زردهلایهبشقابی با توسط به الان عقب آورده شده کلنل عقب

د درست همان جایی که الان سری سیگار شناور توی قهوههای صبح، تهتست روی میز، خرواری از روزنامه
 ین روز خاکستری معتدل، زمانش را به زمان حال آورد. به اشیاء روی میزا گیرد، در. کلنل تصمیم مینشستی
گیرد ش با میز را اندازه میای صندلیفاصلهکند. کردنش را محاسبه میهای تمیزکند حرکتنگاه می صبحانه

دهد و اینکه پاهایش به میز بکوبد. صندلی را به عقب هل میدون دلی را به عقب هل دهد و بایستد بچطور صن
ه پاکت ، روزنامه را بکشدبشقابش  می را به ته تایمز [روزنامه] نسبیزاخبار حرکات روان و دقیق با ایستد. می

د برنه میکند به آشپزخابشقاب، چاقو، چنگال، قاشق و فنجان قهوه را جمع میکند، مثلثی تمیز تا می
سری   کیاولین حرکت  . قبل از انجامشوندمی ه و کنار گذاشتهشد ای شستهخرابکاری یا حرکات هدررفتهبی

 .2دهراحت انجام ب. کشف کرده است را دی.ئیه و اصولی . انضباط سادریخته طرحرا  روکامل از حرکات پیش
داری انجامش  که زمانیتوانی بدست آوری که می ایشیوهترین ترین و آرامراحت به هر کاریدر واقع انجام 

مشکل  یک از نظر رسیدگی به جزئیات آپارتمانکردن تمیزشود. می دی.ئی کوشسختدهی. او یک شاگرد می
به را  ها و پتوهاملحفه «کردنپرت»ها الان اسم دارند. هنر شناسد و خیلی از آنرا می ءهر شی کاغذاست. هر 

که نای قبل از ....و ساکت روی میز وقارباافتند. و قاشق یا فنجان طور که باید میپس همان کمال رسانده
 کند...یک سال تمرین می باشد دی.ئیزهای مزورار افشایی آماده

 یکند مخاطب تلویزیون جلوی صفحهشوید و مرتب میی محقرش را میکلنل آشپزخانه حین اینکه
ها نتکابی تویزنند و برق می انگشتانشها از بین ها و قاشق. چاقوها چنگالکندحبس می را کوچک نفسش

 فقط ،کندمیو دقیق لمس  نرمرقصند. شیر آب را با انگشتان ها روی قفسه میکنند. بشقابجرنگ میجرنگ
 ایشانجسر  مکنند و نردشان را تا میها خوحوله. واشرهای پلاستیکی درونش با توجه به کافی قدربه فشاری

اش و زیر بازوهایش پرتاب های خالی سیگار را از بالای شانههای مچاله و پاکت. حین حرکت کاغذافتندمی
تواند در تاریکی هدف را با کمانش که می یمثل استاد ذنآیند زباله فرود میلغزش در سطل ها بیکند و آنمی

د کنبلند میبا ظرافت خاکستر سیگاری را از میز  شپوف هوا از دستان گود شودمی ردبزند. از میان اتاق نشیمن 
ا به ر شووشست وسایلو کنند تمیز می را خواب حرکات نرم سینک. درون اتاقپراکندمیسطل زباله  درون و
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و  ورندخچین می جایشانسربا یک پرتاب روان  مواج ها ملافه .چینندمی یمتفاوت روز  هر جان  طبیعت بی شکل
 .زنددقیقه آپارتمان دارد برق می ظرف دو. شدند تا کنندانگشتانی که پارچه و تشک را احساس می باپتوها هم 

 

 گذاردها در میان میواردرا با تازه .ئیدیکلنل 
ام انج: به سادگی یعنی .ئیدی. کنیست برای انجام هرچه میراهی. است دادنانجامروشی برای  .ئیدی
راه است،  ترینثرؤترین و مپسش برآیی که همچنین سریع توانی ازترین راهی که میآرام ترینراحتبه  هرکاری

 .خواهی فهمید .ئیدیکه با پیشرفت در  وریط

ها، ها، با شستن ظرفکردن آپارتمانت، جابجایی مبلمان یا کتابتوانی شروع کنی با مرتبحالا می همین
از اینجا  یءر نیروی مورد نیاز برای گذاشتن شا مقداب وزن اشیاء را دقیقا. بندی اوراقکردن یا دستهچای درست

برای  .کار ببر که کاملًا  متعلق به آن استه ا جایی برشکل و بافتش را در نظر بگیر و  آن. به آنجا حساب کن
. برندار هشیانرا نا ئیهولهولکی شی .گذاشتن شیئ از اینجا به آنجا همان قدر نیرو استفاده کن که لازم است

. کندیمبازداشت زحمت وقاری که بیکار بانداز مثل پلیس کهنهیاهای خنک تسخیرگرت را رویش بانگشت
انت با انگشت ءکردن  شیوقت لمس. نشانیکف هدایت کن، انگار داری هواپیمایی میانداز را سبک  روی خاک

این . های دست و بازویتها و تاندونحس کن، پوست، خون، عضله یءکن انگشتانت را روی ش شوزن
ه ب را ملاحظه اشیاءبا.  اجرا کنی های خودت را آلاتی دقیق در نظر بگیر تا هر حرکتی را روان و خوبامتداد

 . دهندشان را نشانت میهای کوچکی حقهها همهدست بگیر و آن

های مارپیچ پارچه و هموارینرمی پیش بران طوری که ناهای کوچک فلزی را بهدندانه. زیپ را بزور نکش
و این همیشه باید فوری انجام شود ...) کردن درپوش تیوب خمیردندانعوض. فلز منعطف را احساس کنی

یزان و ی حمام آوشیانه چلانده شده، از شیشهمی بدتر از تیوب بسته نشده وجود دارند تیوبی که ناچیزهای ک
 حین تعویض(. ها وحشیانه کجکی فشرده شدهزیر شده، مگر درپوشی باشد که خلاف دندانهاخمیر ازش سر

دهد سر  سرپوش را سرکند ا لمس درپوش انتهای تیوب رسرپوش بگذار خود نوک انگشتانت قلمبه شود بالای 
صدا سروکند که هر چیز سبک را بیمی عنوان ابزار فرود استفاده کن و این کمکتهاز نوک انگشتانت ب. جاش

اگر آنجا را پیدا نکنی و آن چیز . جای خود را دارد یءبه خاطر داشته باش هر ش. و مطمئن سر جاش بگذاری
بهت سقلمه . دهدبدجوری گوشمالیت می زند وپا می را خواهد زد بهت پشترا سرجاش قرار ندهی چشمت 

اند اما اغلب آشغالسطل هایی مالئاغلب چنین ش. زند و آویزانت خواهد شد و سر راهت قرار خواهد گرفتمی
ین ح صدا سرجاش قرار دهی و نگذار انگشتانت دریاد بگیر یک چیز را محکم و بی. نیستند جایشانفقط سر 

تانت نگذار انگش. گذاری انگشتانت را کاملًا از آن جدا کنوقتی فنجانی را پایین می. هندکردنش تکانش درها
مضطرب  اگر آن انگشت. کنند این حرکت را تکرار کن تا جایی که کاملًا جداشونداش گیر گنند اگر میبه دسته

گذار سکانسی که هرگز ن. کند جمع نکنی ممکن است چای داغ را روی دوشس چپ کنیکه دسته را ول نمی
رو بالا رود، درست بکنی و توی هدف نمیاگر کبریتی توی سطل آشغال پرت می. ضعیف اجرا شده سپری شود



5 
 

برای  یدلیل همیشه .موفق را تکرار کناگر وقت داری پرتاب نا. سرش و کبریت را توی سطل آشغال بیانداز
اگر بند انگشتان یا قوزک پایت . دستت خواهد آمدحرکت را تکرار کن و . وجود دارد راحتدادن پرتابی دستاز

 یمالی، اگر پاهایت به گوشهشود، اگر پایت را به میز یا تخت میبه چارچوب پنجره یا در کوبیده می
غافلگیر  .خورد برگرد و سکانس را تکرار کنتت محکم به میز یا صندلی میسگیرد یا شی فرش میبرداشتهتاب
به مسیر برگرد و دوباره . خوردیپرت بودی که به  چارچوب پنجره آن در و صندلی میشوی چقدر از مسیر می

توانی ماشین فضایی را خلبانی کنی اگه نتوانی راهت را اطراف آپارتمانت پیدا کنی؟ دقیقاً چطور می. انجامش بده
لمی با کنی در فییو کم کم احساس م. گیری که شات درست را بگیریمثل اینکه یک شات فیلم را آنقدر می

رف هر با صبرای سهولت آسوده بکوش . اما در ابتدا برای سرعت تلاش نکن. کنیی حرکت میراحتسرعت و 
ی دناکشکل دره از دستت بیافتد، بشکند، چیزی بریزد، ب یءاگر ش. قدر زمان که برای اجرای عمل نیاز داری

چرا و  شاید بفهمی. ت باشد که دوباره برش داریرا بقاپی خصوصاً حواس ءیش چیزی بکوبی، با رعشهبه هر
 ءاگر شی .فوری از اتاق ببرشان ها را جارو کن وشکست تکه یءاگر ش. کنی برای اجرایی تکراریپیشدستی 

ممکن است احساس عجیبی داشته باشی انگار اشیاء . اش  را داری سکانس را تکرار کنسالم است یا لنگه
کنند از چنگت در آیند، گرومبی روی میز  بیفتند، چشمت را بزنند و  به پایت تلاش میاند وقتی و دشمنانه زنده

 .سکانس را تکرار کن تا اشیاء منظم شوند .بگیرند یا  بهت پشت پا زنند

. اندازدپوش قرمز پلاستیکی شیر را تو سطل آشغال نارنجی میاز دو پایی در. حالا شاگرد مشغول است
 پوش را بررسیدر. نتیجه همان. کنددوباره امتحان می. شودنده از بالای سطل رد میپرپوش مثل بشقابدر

طل شنوی توی سحالا درپوش با حرف. گرداند سرجاشلبه را برمی. اش داغان شدهیابد یک لبهکند و درمیمی
 .  کنی با زندگی و خواست  تو زنده استهر شیئی که لمس می. افتدمی

ه در آویز آهنی ککند و پاکت از روی کاور مقوایی  رختزباله پرتاب میرا سمت سطلشاگرد پاکت سیگار 
اگر  یک زیرسیگاری توی سطل زباله . جهدزباله قرار گرفته، و اصلًا نباید آنجا باشد، ناگهان میقطر سطل

طی شاگرد قو. پاشندمیدو روی زمین  هرکند و ها را پخش میسیگارته ها و خالی شود مثلث مقوایی خاکستر
ا در یک هبا کبریت. ای جدید روی میزکردن سیگار از بستهآورد در تدارک برای روشنکبریتی از جیبش در می

وباره پاکت را د. کنندرود البته انگشتانش در آینده دارند سیگار روشن میبه خطا میکشد و دست دوباره می
ت شده از روی دستشویی و سمکند پاهای تایین و حالا  کمی صبر میگذارد پاها را میگیرد و کبریتدست می

این  کنیپیشرفت می .ئیدیزند هر چه در ی استاد ذن که هدف را توی تاریکی میپرند، معجزهزباله میسطل
وله زباله پرتاب شده، حی کاغذ از روی شانه توی سطلگلوله... دهندمعجزات کوچک بیشتر و بیشتر رخ می

 ای تاجری ایرانیآید زیر انگشتان ساتن  قهوهنظر میه ب خورده و درست سرجاش قرار گرفته طوری که بتا
ا چنان روی بمثل فیلم توش می. روندترین تماس تو سر جای خود میبا سبک اشیاء. خودش را تا کرده باشد

ینکی پر از آیی با انتظار سنه میبه آشپزخا. کنی نیستیکنی انگار اصلن متوجه کاری که میسهولتی حرکت می
اند و ها آنجا بودهکوچولوآدم. درخشداند و آشپزخانه میها از آنجا رفتهی ظرفعوض همهظرف کثیف و در

 .هااند انگشتانی به سبکی و خنکی باد بهار توی اتاقکارت را انجام داده
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ندرت هگیرد و او بخیلی زیادی را می ضبط صوت روی میز فضای. شاگرد اشیاء سنگین را درنظر می گیرد
سیم را امتحان کن و سوکت اول . ش کنها وزنبا دست. پس بگذاردش زیر دستشویی. کندازش استفاده می

دوباره . دگذارکوبد ضبط صوت را زیرش میپشتش را به دستشویی می. جهدمثل ماری ترسیده در طول میز می
ترسناکی  یوارفته ءشی. کندبه آن لامپ نگاه می. خورداو به لامپ می. پشتامتحان کن با پا بلندش کنی نه با 

هایش جهد و دور پااند سیم میآیند قطع شدهکار نمیه هایی که باند آناست اتصالات با نوار چسب محکم شده
باره سعی کن حالا دو. چراغ را از اتاق ببر و یکی نو بخر. کشدزور میه پیچد گاهی چراغ را از میز  بمی

 .شوییطور  و درست زیر روهمان کنی جابجاش کنی بچرخانی بیاندازی روی پا دقیقاً بلندش

. اندطوریهمین کنی چیزهاکنی تا اینکه فکر مییدادی کشف مها انجام میهای ناجوری که سالچیز 
دانید که انداخته میگ میها به درپوش قرمز بطری شیر انگلیسی چناینجا شاگردیی آمریکایی هست که سال

بعد یک روز توی . ها دنبال آن قلاب بوده استهای آمریکایی قلاب کوچکی دارند او تمام این سالدرپوش
 با قطف. دهدکند و معجره رخ میصبح بعد امتحانش می. ی دوستی درپوشی دید در وسط فرو رفتهآشپزخانه

ین در تعجب و در حیرت ا. اندازدکشد و جامیاو درپوش را با انگشتان تردست بیرون می به مرکز دقیق یفشار
زین زودتر ا هاکرمداند و خیلی هم تکنیکی، پهنکند و خب او خودش را استاد دانشگاه میکار را چندین بار می

 مجبور است شلوار را بالا پوشید پس اوهایش را بعد از پوشیدن شلوارش میها بود جورابسال. گیرندیاد می
های ساده را یاد از شلوار نپوشد؟ دارد معجزه قبلها را روند پس چرا جورابها تو هم میبزند و شلوار و جوراب

ی زدهتراشی  زنگیغ ریششناسیم تمان  لیوان آن رو  را خوب میهمه... شوییی لیوان دستمعجزه... گیردمی
شوند انگشتان فرز وارد عمل می... خورده از آن بیرون زدهسر و پیچشده و تیوبی بی دندان صورتی راه راهبا خمیر

ا هایش رها پولسال. دهدمشق کیف پول را انجام می حالا. زندو لیوان مثل جام مقدس در آفتاب صبح برق می
ی تیز به لبهش نانگشتا... برد تا پول لخت را بیرون بکشدداشت دست میتو جیب چپ شلوارش نگه می

 توانست دیگری را روی زمینکشیدن یکی میها در دو کپه بودند و بیروناغلب اسکناس. خوردها میاسکناس
که  وجود دارد شدهزده های بدتری از جیباست اما اتفاق چپ برای زدن از همه سختریب سمت ج. بندازد

به  برشتوی کت و شلوار خوش گشت مانیکورشدهرخوردن  دو انس  . ها سر بقیه را گرم کردشود با آن ماهمی
 دی.ئیعلاوه هیچ شاگرد هب. همین است راحتمطمئناً راه . شد دست منتظر علامت داد و پیامی از ملکه حک

چه گیر شود، پشت کالسکه بش زده نمیجیب در خیابان با انتخاب راهش بین عابران کندتر دی.ئیبکارگیرنده 
دارد، ا برمیپول راو جلوی آینه کیف. آید نخوریپیچی به کسی که از مقابل میرا می ایوقتی گوشهبپا نیفت، 

 ترین شکلی کهبه سریع. گذاردها را سرجایش میشمارد، اسکناسها را میآورد، اسکناسها را در میاسکناس
ست که باید اصلی اساسیاین . های دیگرپول یا خطاکردن گوشه اسکناس به کیفدادن، گیرتواند بدون سوتیمی

توانی ه میترین شکلی ک-ست باید سرعتت را پیدا کنی به سریعوقتی سرعت در عملیات حیاتی. تکرار شود
در ابتدا برای سرعت تلاش نکن خودش خواهد آمد انگشتانش با تماسی . عملیات را بدون خطا اجرا کنی

ای کنند که رشوهو  پولی را محتاطانه مچاله میکنند ش میخپول خشهای مرده توی کیفخور برگجزئی، در
ور مام. گیردب شده را نادیدهمومیایی یخواهد بود برای یک بازرس گمرک اهل آمریکای جنوبی تا یک کله
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خشی نشنیده بود از وقتی طلادزد چنین خش. زنددار، لبخند یک خبره را میگمرک لبخند یک مجموعه
خش درآورد و آنجاست هایش صدای خششده بالا سر آنها با دستنه جعلهای ناشیافرانسوی با اسکناس

 .اسکناسی که تمیز توی پاسپورت  دروغی جاساز شده

 مجبوری فقط... «فکر کنمکنم ی هر حرکتی که میاما اگر مجبورم درباره... »حالا کسی خواهد گفت
را پیدا  احتریک سری تصویر ثابت تقسیم کنی تا مطالعه و تصحیح شوند چون راه فکر کنی و حرکت را به 

 .تقریباً خودش انجام خواهد شد را پیدا کنی مجبور نیستی بهش فکر کنی راحتکه راه همین. اینکرده

شما  توانند قبل از پیشرفت عیبیی، شستن و غیره مزدنمسواک... اتی که به دست خودتان انجام شدهعملی
پزشکش دستور داده با دندان. با یک مورد خفیف خونریزی لثه داریمشاگردی . سوق دهند اصلاحشرا به 

ا نس راو اینتر د. لثه را با حرکت الاکلنگی ماساژ دهد ها،به اسم اینتر دنس بین دندان های چوبگذاشتن خلال
را  اشدی.ئیحالا . زندکند و با دستی لرزان به لثه سیخونک میباز می قاپد، دهنش را با شکلکی سفتمی

اند لهم وصه هایی که از بیخ باستیکمثل چاپ را بیرون بیار، چوب هایخلال. از اول شروع کن. آوردیاد میهب
 ملایمت ورا باصورت را شل کن اینتر دنس . جای خونریزی را پیدا کن الاح. هم جدایشان کن ملایمت ازو با

ذار نه، فقط بگ« شدنبهتر و بهتر»نه . حواست را روی آن نقطه بگذار شده ها شلمحکم بالا و پایین کن لثه
ین دستی صابونی بر پای. بخش بدنت با آن جاری شودحواس کل بدنت به آنجا جاری شده و تمام قدرت التیام

جا جا بیاندازد و از ویزیت رفتگی را هماند درتوانمی کندها را لمس میها و مهرهعضلهکمرت که 
کنی چیزی را انکار می. ی زیادی از سر غفلت استتوانی تا اندازهبیماری و نا. استخوان خلاصت کندمتخصص

وظایف روزمره دردناک و . کنیشود و بیشتر از آن غفلت میتر میخوشایندچون دردناک است و  با غفلت نا
به این  .شدن با آندانی چیزی صلب و سنگین برای وررفتن و سرگرمیمکار چون آنها را  شوندسربر میحوصله

. نکردنکاریتواند بر هر چیزی اعمال شود حتی بر انضباط نهایی هیچمی دی.ئیبری انسداد غلبه کن و پی می
بدنش کاری انجام ندهد او که یادگرفته با کل ذهن و . تر انجامش دهی کمتر مجبوری انجام دهیراحتچه هر

 . شده خواهد بودچیز برایش انجامهمه

تیرکش ک هفتفقط ی. تیرکشی سریعقدیمی هفت دوئل وسترن: ای بکشیمرا به امتحان ساده دی.ئیبیایید 
رپ استرا واقعا به دی.ئیحال اصل تابه ت وای. کسی شکستش نداده حالتابه. چنگ آورده که او هم وای ت ا 

 نکته اینه که هدف رو. اولین شلیک به حساب نمیاد اولین شلیک  خورده به هدفه که قبوله: »گفتارپ می
 .«نشونه بگیری و آتیش کنی و ساچمه رو یه اینچ بالاتر از سگک کمربند تحویل بدی

 توانی انجامش دهی و تمامش کنی؟چقدر سریع می. همین است دی.ئی

خورده بکشدش و حتی حالا  قسم جیمک. را درآوردجی دو تفنگه مکنقل شده پسری جوان خشم 
جی کشی نبوده و تا مکتیرپسره تا حالا توی هفت. کندفروشی دارد خودش را آماده میسری مشروب توی یک

 .ودکند بگذارد و برپسر قبول نمی. کند شهر را ترک کندهنوز دو سالن فاصله دارد وایت ارپ نصیحتش می
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تونی؟ بزنی نمی ی چهار اینچ مربعیتونی توی دایرهاز شیش پایی می»گوید، یارپ بهش م« خیلی خب»
: کشدشود و فریاد میوایت روبروی دیواری روی زمین پهن می.« از فرصتت استفاده کن و بزنش ،خیلی خب

 .« از فرصتت استفاده کنبچه، »

 (بچه؟ توانی از فرصتت استفاده کنی،چقدر سریع می)

. دبندگیرد، تمام شهر را به گلوله میدر هر دستش از بین در به رگبار می 54جی با کالیبرمکدرین لحظه  
ران پسری که در رستو. گیرداش میای به پیشانیخوابد و ساچمهلویس کمی کند روی زمین می درامری اهل سن

 .کندای را با رانش متوقف میخورد ساچمهچینی بقلی دارد باآرامش چاپ سویی می

رود و از شش پایی به دارد نشانه میاش میکشد در هردو دستش محکم نگهتیرش را میحالا بچه هفت
شود آخرین موفق می. کوبدی سنگین او را به دیوار میساچمه. زند، صاف توی شکمجی دو تفنگه میمک

ی را جر جفرستد که جگر مکمیای کند و گلولهپسر دوباره آتش می. شلیک را در کند و چلچراغ را پایین آورد
 .اش رادهد و یکی دیگر سینهمی

 یدهکه حریفت چ موانعیکنی عبور می هامانعداری از میدان . یک بازی بدانند را دی.ئی توانندها میکارتازه
خواهی فهمید حریفی داری خیلی باهوش و سمج و کاربلد با  دی.ئیکردن به محض تلاش در عملی. است

اب ست، تا بشقکردن حواست، جایی که ضروریپر از جزئیات از ضعفت و بالاتر از همه خبره در پرتدانشی 
وری شود بریزی بیاندازی و کلنجار بری لیز بخاین حریف کی یا چیست که باعث می. را کف آشپزخانه بیندازی

ذهن آقای هوبارد به آن . گویند یک مکانیسم خودتخریبگر توکارمی 3یتاو بیافتی؟ گرودک و فروید به آن 
مستقیم  تو را به نزاع دی.ئی. کنیرا قطع میایت کنی پیشرفت می دی.ئیهر چه در انضباط . گویدمی واکنشی

ر زمان را شکست دهی دایت توانی می. توانی حرکاتت را کنترل کنیکشاند در زمان حال جایی که میمییت ابا 
 .حال

آنها را مال . تعلق دارند ها به تواین مهارت. ن خودت باز پس بگیررا به دستاایت های معکوس مهارت
طور چدانی می. ات توی آن بنشانیرا از بالای شانه یءتوانی شمی. آشغال کجاستسطلدانی می. خودت کن

ای ت برسهای فیزیکی در واقع سرآغازیرتبازیافتن این مها. ها را لمس کنی تکان دهی و برشان داریچیز
مام ت. شان کنیبرای استفاده خودت فراهمتوانی که داری اما نمی ی دیگرهای دیگر و دانشبازیافتن مهارت

ی ی زماناگر زبانی را در هر بازه. چیز اتفاق افتاددانی، چه سالی ماه روزی و ساعتی هرسرگذشت خودت را می
نشانت خواهد داد چگونه از آن استفاده  ئیدی.. در مغزت کامپیوتری داری. دانیمیشنیده باشی آن زبان را 

 .ستاما آن فصل دیگری. کنی

                                                            
3. IT 
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امواج مغزی، هضم، فشار خون و تعداد ... شودشده در بدن اعمال میعملیات انجامتمام  در مورد دی.ئی
 ...ستو این فصل دیگری... ضربان قلب 

 .«خانهکلاسم در جذام و دادنبرای غذا دارم ی ولگردیهاالان گربهو »

 ...آورددر دوردست چتری  را بالا میاسمیت ـاتنبانو س

  «...های خالیدر خیابان آدرس... پیدا کنی روامیدوارم راهت  

 

 ترجمه سدنا پرنی
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